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ه جه دیج رت  خݐ حضݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

جی$$$م، العب$$$د الموی$$$د  اع$$$وذ ب$$$ال م$$$ن الش$$$یطان اللعی$$$ن الرج

الرسول المکرم ابوالقاسم محمد. 

 الس��لم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

 رفقای عزی$ز، م$ا، ن$ه اینک$ه بگ$ویم ش$ماها، از بع$د از رس$ول

گ$$ویم. خ$$دا  ال ولی$$ت غص$$ب ش$$د، ب$$ه ای$$ن دلی$$ل م$$ن می 
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ک$ه ولیتی ه$ا؛ کن$د ح$اج ش$یخ عب$اس را، می فرم$ود   رحمت 

گ$او که محب امیرالمؤمنین هس$تند مانن$د ی$ک   یعنی اینها 

ک$ه ی$ک گ$او س$یاه  که یک مویش سیاه باشد ی$ا ی$ک   سفید 

 م$$ویش س$$فید باش$$د [هس$$تند]. چ$$را بای$$د اینج$$وری باش$$د؟

 وال، ب$$$ال، م$$$ن می دان$$$م؛ ام$$$ا ق$$$درت و ت$$$وانش را ن$$$دارم

ک$$ه می دان$$م. ام$$ا س$$ازش  بگ$$ویم. می دان$$م؛ قس$$م خ$$وردم 

کنی$$$$م م$$$$ا. الحم$$$$دل ت$$$$وانش را دادن$$$$د؛ ام$$$$ا س$$$$ازش  می 

کنیم. چرا؟  می 

 ما ائمه طاهرین را، زه$رای عزی$ز را، خ$دیجه عزی$ز را مانن$د

کنی$$$م. ائم$$$ه را مانن$$$د پ$$$در و  پ$$$در و مادرم$$$ان حس$$$اب می 

ک$$$$ه ب$$$$ه اص$$$$طلح کنی$$$$م. آنه$$$$ایی   مادرم$$$$ان حس$$$$اب می 

که به اصطلح حال یک ق$$دری گر هستند، آنهایی   حساب 
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ک$ه ن$ه چن$د ص$د ه$زار ت$ا. ای$ن  ولیتی هستند، یک عده ای 

ک$$$ه دخ$$$تر می توان$$$د ب$$$رود ش$$$وهر ب$$$رای  آق$$$ا فرم$$$وده اس$$$ت 

ک$$$ه خیل$$$ی م$$$ن را کن$$$د. ای$$$ن جمل$$$ه اس$$$ت   خ$$$ودش پی$$$دا 

که حضرت خدیجه رف$ت ب$رای کرده است، چون   ناراحت 

کرد!!! خودش پیدا 

گ$$$ر بگ$$$ویم س$$$واد ن$$$دارد، ه$$$ر چ$$$ه م$$$ن بخ$$$واهم بگ$$$ویم  ا

 می بینم زب$انم الک$ن اس$ت. خ$ب، پ$س ش$ما بیایی$د روای$ت

 را ببینی$$د، ح$$دیث را ببینی$$د. اینق$$در م$ردم را نفه$م حس$اب

 نکنی$$د. م$ردم می فهمن$$د. م$ن می خ$واهم ب$ه ش$ما آقاج$ان

 بگ$$ویم الن ش$$ما، دخ$$تر ش$$ما، مگ$$ر پیغم$$بر امیرالم$$ؤمنین

گویند دوستان م$ا ه$ر چ$ه ب$رای خودش$ان  امام صادق نمی 

 بخواهن$$د ب$$رای دیگ$$ری ه$$م بخواهن$$د. الن ش$$ما، دخ$$تر
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 ش$$ما آقاج$$ان (م$$ن اس$$م نخ$$واهم آورد) رف$$ت دخ$$تر ای$$ن،

ک$$ردی هی$$چ، چی$$ز، ک$$رد. ح$$ال عق$$دش   ی$$ک ش$$وهر پی$$دا 

ک$$رده، زلف$$ش خیل$$ی تمی$$ز و خیل$$ی خوش$$کل  ش$$وهر را پی$$دا 

 اس$ت آم$ده. آی$ا ای$ن ج$وان ممک$ن ب$ود هروئین$ی باش$د؟ آی$ا

کی باشد؟ آیا سابقه بدی داشته  این جوان ممکن بود تریا

 باشد؟ آیا قوم و خویشهای بدی داشته باشد؟ آی$ا رفیق ب$$از

 باشد؟ آی$ا ولیت$ش مص$نوعی باش$د؟ ای$ن دخ$تر وق$تی رف$ت

کم$الش را. آقاج$ان، عزی$ز م$ن چ$را  جمال او را می بیند، ن$ه 

مواظب نیستید؟ 

 تو عالمی، این آقای حائری، آقا مرتضی، ه$م ع$الم ب$وده.

کند، آمد خدمت ح$اج ش$یخ عب$اس تهران$ی،  خدا رحمتش 

گف$$$$ت  گف$$$$ت: ب$$$$رادرم می خواس$$$$ت ب$$$$رود مک$$$$ه. ب$$$$ه م$$$$ن 
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گر تو نیایی من نمی توانم بروم. من رفت$م. ی$ک  مرتضی! ا

 یهودی بود آن موقع ساز و نواز می زد. یک چند تا مرید ما

گف$$ت گفت$$م خ$$ودم می روم.  گفتن$$د بروی$$م آنج$$ا،   داش$$تیم. 

گفت$$$م ص$$$$احب خانه؟ دی$$$دم ای$$$ن ش$$$خص  رفت$$$$م آنج$$$ا. 

گفت$$$م آق$$$ا، م$$$ا ی$$$ک م$$$اه گف$$$ت بفرمایی$$$د.   یه$$$ودی آم$$$د. 

گف$$ت چش$$م. ک$$ن.   مهم$$ان ش$$ما هس$$تیم، مهم$$ان نوازی 

 گف$$$$ت: وال، م$$$$ن دیگ$$$$ر ص$$$$دای رادی$$$$و و تلویزی$$$$ونش را

کش$$یدم] مرتض$$ی، ب$$رای گف$$ت: ش$$ب آم$$دم [داد   نش$$نیدم. 

ک$$ردی؟ گف$$تی؟ خودخ$$واهی   مری$$دهایت رف$$تی، ب$$رای چ$$ه 

گف$$ت ت$$ا ص$$بح ای$$ن ح$$رف ب$$رای م$$ن گف$$تی؟   مح$$ض خ$$دا 

 مشکل ب$ه وج$ود آورده ب$ود. ب$بین، ی$ک ح$رف زده اینج$ور

ک$ه آی$ا مح$ض خ$دا زده؟ آقاج$ان م$ن، عزی$ز  ن$اراحت اس$ت 
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گ$$ر دخ$$تر خ$$ودت  م$$ن، بی$$ا مح$$ض خ$$دا ح$$رف ب$$زن. ح$$ال ا

 باش$$$د، ای$$ن هم$$ه ای$$ن مش$$کل ب$$ه وج$$ود آورده، رفیق ب$$از

 اس$$$$$ت. ح$$$$$ال آورد دخ$$$$$ترت را، آورد چن$$$$$د ت$$$$$ا ه$$$$$م از آن

گ$ر دخ$تر کن$ی؟ ا ک$ار می   رفیق باز ها را آورد در خانه اش، چه 

کیست؟ دایی اش  عفیف است، آیا می داند پدر این جوان 

کیس$$$$ت؟ ریش$$$$ه اش چیس$$$$ت؟ از چ$$$$ه  کیس$$$$ت؟ م$$$$ادرش 

کی کارش چیس$ت؟ هروئین$ی اس$ت؟ تری$ا  شجره ای است؟ 

 اس$ت؟ چن$دین عی$ب ش$اید ای$ن ج$وان داش$ته باش$د.   ای$ن

گ$$ویی ت$$و آخ$$ر؟! چ$$را تهم$$ت ب$$ه حض$$رت ک$$ه می   چیس$$ت 

 خ$دیجه می زن$ی؟ ب$ترس از خ$دا. خ$دا ف$ردای قی$امت ت$و را

 می آورد، حائری را هم می آورد. بترس از ماوراء. چ$را فس$اد

 به  وج$$ود می آوری؟ ای$$ن دخ$$تر عزی$$ز بای$$د ب$$ا اج$$ازه پ$$در و
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کنن$د. ای$ن بچ$ه خ$وب  مادرش باشد. اینه$ا برون$د تحقی$ق 

کم$ال باش$د، انس$ان ک$ارکن باش$د، باس$واد باش$د، ب$ا   باش$د، 

کی نباش$$د. دایی اش چ$ه ج$ور  باش$$د، رفیق ب$از نباش$$د، تری$$ا

 باش$$د؟ عم$$ویش چ$$ه ج$$ور باش$$د؟ ریش$$ه دار باش$$د. هش$$تاد،

کن$د. ای$ن چ$ه چی$ز  هفت$اد ن$ود س$ال می خواه$د ب$ا ای$ن س$ر 

گ$$ویی آخ$$ر؟ ب$$ترس از خ$$دا. آخ$$ر منظ$$ور ت$$و ک$$ه می   اس$$ت 

 چیس$$$$ت؟ وال، می دان$$$$م منظ$$$$ور ت$$$$و چیس$$$$ت؛ ام$$$$ا م$$$$ن

گفت.  نخواهم 

 ح$$ال چ$$را تهم$$ت ب$$ه حض$$رت خ$$دیجه می زن$$ی؟ حض$$رت

ک$$$ه واردی$$$$$د،البته هم$$$ه ج$$$ور اشخاص$$$ی  خ$$$دیجه ش$$$ماها 

ک$ه ابوط$الب ب$ا  تشریف دارند اینجا حضرت خدیجه وقتی 

 عب$$$اس رفتن$$$د ب$$$ه خواس$$$تگاری خ$$$دیجه. اینه$$$ا، ق$$$وم و
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گفتن$$د م$$ا بای$$د ی$$ک فک$ری  خویش ه$$ای حض$$رت خ$$دیجه 

گفتن$$$د: آی$$$ا از ابوط$$$الب ب$$$التر کردن$$$د،  کمیس$$$یون   کنی$$$م، 

کم$$ال دارد، جم$$ال دارد، عل$$م اولی$$ن ت$$ا آخری$$ن را  هس$$ت؟ 

 دارد. به دینم قسم، روایت داریم. م$ن روایت$ش را ش$نیدم

گفتند علم اولین تا آخرین البت$ه دنی$ا از ب$رای ابوط$الب  که 

 کوچ$$ک اس$$ت؛ یعن$$ی ب$$التر اس$$ت. ی$$ک چنی$$ن شخص$$یتی

کنیم؟ اینها تویش ماندند.  کار  آمده است. چه 

ک$$$ه ی$$$ک مه$$$ر خیل$$$ی س$$$نگینی بگذارن$$$د کردن$$$د   بع$$$د ش$$$ور 

ک$$ه بچ$$ه د ه$$م  ک$$ه ابوط$$الب نتوان$$د بده$$د، محمج$$  روی$$ش 

کاغ$$ذ رد و کردن$د. ح$ال   ی$$تیم اس$ت و چی$زی ن$$دارد. قب$ول 

کردن$$د و دادن$$د ب$$ه حض$$رت ابوط$$الب. فق$$ط حض$$رت  ب$$دل 

ک$رد؛ ای$ن را ش$ما بدانی$د عم$ر، اب$ابکر ت$ا ک$ه  ک$اری   خ$دیجه 
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 حتی تمام اینها، ابولهب، ابوجهل اینها هم$$ه مال التج$$اره

 حضرت خدیجه را داشتند. پول داده بود به اینها تجارت

گ$$ر بدانی$$د اینه$$ا چق$$در خبیثن$$د، ای$$ن کردن$$د. ت$$ا ح$$تی ا  می 

 عم$$ر و اب$$ابکر چق$$$در خبیثن$$$د، ای$$ن مع$$$اویه چق$$در خ$$بیث

ک$$$ه در  اس$$$ت، اینه$$$ا مال التج$$$اره می برن$$$د. روای$$$ت داری$$$م 

که در آن شهر بود یک چاه بود. اینها جل$$وتر  وسط این راه 

کردن$$د.  رفتند این آب را برداشتند، این چاه را پ$$ر از س$$نگ 

گ$ر  حال پیغمبر تش$ریف آورده می بین$$د پ$ر از س$$نگ اس$$ت. ا

 این چاه آب نداشت شترها و هم$$ه اینه$$ا از بی$$ن می رفتن$$د؛

که خیلی مسافت دور بود. حضرت یا دو رکع$ت نم$$از  چون 

کرد ب$$ه آب، آب آم$$د ب$$ال. س$$نگها ریخ$$ت ب$$ال،  کرد یا اشاره 

ک$$رد ک$$ه  ک$$اری  گرفت. حال حض$$رت خ$$دیجه   بیابان را آب 
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ک$ه م$$ن  پیغام داد به پیغمبر، یا محمد آن مال التج$$اره ای 

ک$$ن. ای$$ن رف$$$ت گذاش$$تم هم$$ان را مه$$ر م$$ن   در اختی$$$ارت 

ک$$$$ه ت$$$$و داری دختره$$$$ا را اینج$$$$وری ک$$$$رد؟!   ش$$$$وهر پی$$$$دا 

کی؟ به خدیجه؟  کنی. این را می چسبانی به  می 

 ح$$ال می خ$$وهم بش$$$ارت ب$$ه ش$$ما ب$$$دهم. ش$$ما باباج$$$ان،

ک$ه کنی$د. آن آی$ه قرآن$ی   رفقای عزیز، بیایید تمرین ولیت 

گفتن$$د و دوس$$ت عزی$$زم ام$$روز تش$$ریف  دوس$$ت عزی$$ز م$$ن 

کردی$$م. ای$$ن آی$$ه چ$$ه  داش$$تند ی$$ک ق$$دری ب$$ا ه$$م ص$$حبت 

کس$$$$ی گوی$$$$د؟ بفرمایی$$$$د. «اج$$$$ر العظی$$$$م» را ب$$$$ه چ$$$$ه   می 

گوی$$$$د «ق$$$$رآن  می ده$$$$د؟ ب$$$$ه م$$$$ؤمن می ده$$$$د. مگ$$$$ر نمی 

گوید «خلق العظی$$م»؟ وال پیغم$$بر به   العظیم»؟ مگر نمی 

 واسطه ولیت$$ش، عظی$$م می ش$$ود. مگ$$ر م$$ا ص$$د و بیس$$ت و
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 چهار هزار پیغمبر نداریم؟ چ$را ابراهی$$م عظی$$م نیس$$ت؟ م$$ا

گوی$$د گذش$$ته تر عظی$$م ن$$داریم. چ$$را نمی  ک$$رم   از پیغم$$بر ا

 عظی$$م؟ پ$$س حض$$رت رس$$ول «ولی$$ت العظی$$م» ب$$ود. ح$$ال

ک$$ه ائم$$ه گفتیم آنها چ$$ون  گوید «عرش العظیم». حال   می 

که این م$$ؤمن را  طاهرین آنجا هستند، عظیم است. حال 

گوی$$$$د: [«اج$$$$ر گوی$$$$د؛ عزی$$$$ز م$$$$ن، قرب$$$$انت ب$$$$روم می   می 

 العظی$$$م»] م$$$ن می ده$$$م، ولی$$$ت ب$$$ه او می ده$$$د، عظی$$$م

می شود. 

 خ$$دا می دان$$د ق$$در ای$$ن ح$$رف را بدانی$$د. م$$ن چی$$ز دیگ$$ری

 می خ$واهم ب$ه ش$ما بگ$$ویم. م$$ن هن$وز ای$ن ح$رف را ن$زدم.

 یکی از رفق$$ای عزی$ز م$$ن ام$$روز زود تش$$ریف آوردن$$د، ب$$ا ه$$م

گفت$$م وال، ب$$ه دین$$م، ای$$ن ح$$رف از  ی$$ک بح$$ثی داش$$تیم. 
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 ده$$ان م$$ن هن$$وز بی$$رون نیام$$ده، اقب$$ال ش$$ما ی$$ا اقب$$ال م$$ن

 بود. شما ببین، چط$$ور الن ی$$ک بچه ای، مثل  ای$$ن بچ$$ه،

 دو س$$الش اس$$$ت ح$$رف نمی توان$$$د بزن$$$د. دل$$$م می خواه$$$د

 ت$$$وجه ب$$$ه ای$$$ن ح$$$رف بفرمایی$$$د. ای$$$ن بچ$$$ه چ$$$را ح$$$رف

 نمی توان$$$د بزن$$$د؟ خ$$$دا اج$$$ازه ب$$$ه او ن$$$داده. تم$$$ام زب$$$انش

 درست است، همه هیکلش درست اس$$ت؛ ام$$ا اج$$ازه ب$$ه او

 ن$$داده. وق$$تی اج$$ازه ب$$ه او داد، عزی$$ز م$$ن ب$$بین تم$$ام ای$$ن

 اشیاء را می داند. منظ$$ور ای$$ن پش$$تی اس$$ت، ای$$ن در اس$$ت،

 این دیوار است، این باغ است. تمام اینها را می داند. این

گذاش$ته از ب$رای گ$ر  گذاش$ته. ا  چطور می داند؟ خدا در این 

گذاشته. ای$$ن بچ$ه بای$$د بدان$$د هم$ه اینه$ا  امورات خودش 

کنی$د  را، توجه بفرمایید. خیلی باید این ح$رف را ق$$دردانی 

١٣حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 رفقای عزیز. وال، القای خداست. وال، ای$$ن ح$$رف م$$ال

کسی ه$م ح$رف  من نیست، دید ولیت من این است. هر 

 دارد اع$$$تراض دارد، ب$$$ه دی$$$ده من$$$ت دارم. منت$$$ش را ه$$$م

ک$$ه اع$$تراض را ب$$ه م$$ن بگوی$$د. ح$$ال ای$$ن بچ$$ه کش$$م   می 

گ$ر ولی$$ت  ببین چطور همه اینها را بلد است؟ وال، بال، ا

 نوش$$یدنی باش$$د تم$$ام ح$$دیث، تم$$ام روای$$ت، تم$$ام آی$$ات

ک$$ه ب$$ه ای$$ن بچ$$ه ص$$حبت  ق$$رآن را می دان$$ی. همین ج$$ور 

گف$$ت: بگ$$و. تم$$ام آی$$ات تم$$ام  ک$$رده، چ$$را ب$$ه پیغم$$بر بل$$غ؟ 

گوی$$د ب$$ه م$$ؤمن ک$$ه می   ق$رآن در وج$$ود پیغم$$بر اس$$ت. ای$$ن 

 می دهم، عظیم می ده$$م، ای$$ن را ب$$ه ت$$و می ده$$د. آقاج$$ان

 م$$ن، بی$$ا ت$و آن ب$$اش ب$$بین چ$ه چی$$ز ب$$ه ت$و می ده$$د. دیگ$$ر

کسی نمی روی. هزاره$$ا بای$$د پ$$ی  کسری نداری. دیگر پی 
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 تو بیایند. وقتی ولیت نوش$$یدنی ش$$د، میلیارده$$ا بای$$د پ$$ی

 ت$$و بیاین$$د. مگ$$ر میلیارده$$ا نبای$$د پ$$ی س$$لمان برون$$د؟ چ$$را

گوید علم اولین تا آخرین [ب$$ه س$$لمان داده ش$$د]؟ عل$$م  می 

ک$$ه ب$$ه او داده؟  اولی$$ن ت$$ا آخری$$ن مگ$$ر عل$$م ص$$نعت اس$$ت 

ک$$$ه ب$$$ه او داده. ت$$$و ه$$$م بی$$$ا بش$$$و. آن  عل$$$م ولی$$$ت اس$$$ت 

گوی$$$د می ده$$$م ب$$$ه م$$$ؤمن، خ$$$دا ای$$$ن را ک$$$ه می   عظیم$$$ی 

 می ده$$$$$د ب$$$$$ه او. ب$$$$$بین م$$$$$ن چ$$$$$ه ج$$$$$ور ای$$$$$ن مطل$$$$$ب را

ک$$ه همه ام$$ان بفهمی$$م. ع$$الم بدان$$د، ک$$ردم   خودم$$انی اش 

که ای$$ن بچ$$ه را  مثل من هم بداند من جاهلم. همین طور 

 اجازه حرف می دهد، ب$$ه ت$$و ه$$م بای$$د اج$$ازه ولی$$ت بده$$د.

گی$ری؟ آی$$ا  چطور ت$و می روی از فلن آق$$ا درج$$ه اجته$$اد می 

 عل$$ی اج$$ازه اجته$$اد نمی ده$$د؟ چ$$را مت$$وجه نیس$$تیم؟ خ$$دا

١٥حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می داند تمام بدنم می سوزد. چرا ما مت$وجه نیس$$تیم؟ چ$را

کج$$$$ا  نمی روی از ام$$$$ام زم$$$$$ان اج$$$$ازه اجته$$$$$اد بگی$$$$ری؟ 

کن$$$ی؟ مگ$$$ر ب$$$ه ت$$$و اج$$$ازه اجته$$$اد ک$$$ار می   می روی؟ چ$$$ه 

 نمی دهد؟ خب، برو ببین می ده$$د ی$$ا نمی ده$$د؟ ب$$ه دین$$م

 قس$$م نمی خ$$واهم ای$$ن ح$رف را بزن$$م، می خ$واهم ب$$ه ش$ما

که می دهد.  بگویم 

که به اص$طلح ولی$تی ه$م هس$ت؛ ام$ا  یکی از این طلبه ها 

ک$$رد، ب$$ا م$$ا ی$$ک چن$$د وق$$ت دوس$$ت ب$$ود. م$$ن ی$$ک  س$$قوط 

 شب خواب دیدم در بیابان است. چنان ای$ن نع$ره می زن$د

گذاش$ته ب$ود روی س$رش.  که اصل  یک قسمت از بیابان را 

کارت نمی دهد. ما ی$$ک گفت زهرا به من   گفتم چه شده؟ 

کردی$م دی$دیم آن ط$رف ی$ک بس$اطی هس$ت و  وق$ت نگ$اه 

١٦حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می$$$$$زی هس$$$$$ت و حض$$$$$رت زه$$$$$را تش$$$$$ریف داش$$$$$تند؛ ام$$$$$ا

گفت$$م کش دستشان بود، خ$$وب م$$ن مت$$وجه ش$$دم.   دست 

گف$$ت نمی ده$$$د. گ$$ویم ب$$ه ت$$و بده$$د.   بی$$ا بروی$$$م م$$ن می 

کن$$د. ب$$ه که پاره نمی  گفتم او نمی دهد  کردم،   شوخی با او 

گفتم بی ب$ی ج$$ان، ی$$ک کردم   وجود زهرا قسم رفتم سلم 

کارت نوشت به ای$$ن داد. چ$ه  کارت به این بده. فورا  یک 
کنی$$د. ف$ورا  ک$ه ب$$اور  گفتم ب$$ه وج$$ود زه$را  گویید؟   دارید می 

ک$$ه کارت ب$$ه او داد. م$$ؤمن ب$$ه ج$$ایی می رس$$د   نوشت یک 

 واس$$طه می ش$$ود می$$ان م$$ردم. ب$$ه م$$ن نبندی$$د؟ ح$$ال م$$ن

 اینجوری بودم. ان$س ب$ن مال$ک ه$م شمش$یر پیغم$بر ب$ود،

 آخ$رش ه$م ش$مرال ش$د. م$ن الن ی$ک وق$ت چی$ز ب$ه م$ن

گ$ر ش$ما ام$ر ام$ام زم$$ان، ام$ر  نبندی$$د حوص$له اش را ن$$دارم. ا

١٧حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$$$ردی، وال آنه$$$$ا ام$$$$ر ش$$$$ما را اط$$$$اعت  اینه$$$$ا را اط$$$$اعت 

کنی$$$د عزی$$$زان م$$$ن، قربانت$$$ان ب$$$روم. کنن$$$د. چ$$$را نمی   می 

کج$$ا؟ کج$$ا و زه$$رای عزی$ز   بیایید ح$$رف بش$$نوید. آخ$ر م$$ن 

 نگف$$$ت ای$$$ن چ$$ی هس$$$ت و اینه$$$ا، ف$$ورا  نوش$$$ت ب$$$ه او داد.

کن$$د.  وال، یک شیعه به جوری می شود آنجا شفاعت می 

کش$یده ش$$د، ح$$رف  حال منظورم این بود مطلب به اینج$$ا 

گ$$ویم گ$ر می  کنی$$د. ا  خیل$$ی بالس$$ت دل$$م می خواه$$د هض$$م 

کن$$د. بای$$د از کنی$$د ی$$ک ذائقه ای غ$$ذا را هض$$م می   هض$$م 

گ$$ر کنی$$د. ا  خ$$دا بخواهی$$د قربانت$$ان ب$$روم ولی$$ت را هض$$م 

 ولی$$$ت را هض$$$م نکنی$$$م م$$$ا ب$$$دبختیم. م$$$ا ب$$$ه مش$$$کلت

بر می خوریم. 

گ$$$ر اینج$$$ا ی$$$ک عق$$$د  ش$$$ما ب$$$بین ای$$$ن حض$$$رت خ$$$دیجه ا

١٨حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$رده، وال در م$$اوراء عق$$د داش$$ته ایش$$ان. چ$$را  اینج$$وری 

کنی$$د. م$$ن ب$$ا م$$درک  مث$$ل زن ه$$ای خودت$$ان حس$$اب می 

ک$وه ح$راء آم$ده پ$$ایین، ک$ه پیغم$$بر از   ح$رف می زن$$م. ح$ال 

گوی$د ی$ا خ$دیجه جبرئی$ل آم$د، میکائی$ل آم$د، اس$رافیل  می 

کن. گذاشتند، بیا و با من بیعت   آمد، تاج نبوت بر سر من 

گوی$$د ی$$ا رس$$ول ال، ح$$ال ت$$و در ای$$ن زم$$ان ب$$ه نب$$وت  می 

ک$ه هن$وز در ظ$$اهر نرس$$یده ب$ودی م$$ن  رس$$یدی، آن زم$$انی 

ک$$$ردم، ه$$$م ایم$$$ان ب$$$ه ت$$$و آوردم. چ$$$ه داری$$$د  ه$$$م بیع$$$ت 

گویی$$$د] خ$$$دیجه اینج$$$وری گویی$$$د ش$$$ما؟ مرت$$$ب [می   می 

بوده!!

گ$$ر روای$$ت می خواهی$$د  باب$$ا، چ$$ه آورده؟ مگ$$ر خ$$ود پیغم$$بر ا

گل$$$ش ب$$$وده م$$$ن ن$$$بی ب$$$ودم، حض$$$رت گوی$$$د: آدم در   نمی 

١٩حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ$$$$$دیجه آنج$$$$$ا ایم$$$$$ان آورده، آنج$$$$$ا اس$$$$$لم آورده. چ$$$$$ه

گوی$$$د؟ پیغم$$$بر قب$$$ول گویی$$$د؟ مگ$$$ر خ$$$دیجه دروغ می   می 

که ایم$ان آورده ب$ه پیغم$بر خ$دیجه ب$وده. کسی   کرد. اول 

 اینها همه اش زمینه چینی حضرت زهراست، عزیزان من.

گ$$$ر خ$$$دیجه اینج$$$وری اس$$$ت، وال زمینه چین$$$ی زه$$$رای  ا

 عزی$$ز اس$$ت. ای$$ن ص$$ندوقچه بای$$د ص$$ندوقچه ای$$ن خلق$$ت

که زهرا در آنجا باشد. مگ$ر  نباشد، صندوقچه ماوراء باشد 

گفت$$$م ب$$$ه ش$$$ما آنج$$$ا، ح$$$ال گوی$$$د «ع$$$رش العظی$$$م»؟   نمی 

کجاس$ت؟ ن$ه در دل، در  پ$اره ای از ع$رش عظی$م اینج$ا در 

پهلو، در قلب خدیجه است. ائمه در دل نیستند. 

که گفت   یک دوست عزیزی داشتم یک خوابی دیده بود 

ک$$ه اص$$ل  ح$$رف حض$$رت خ$$دیجه را  م$$ا چن$$د وق$$ت اس$$ت 

٢٠حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نزدی$م، اش$اره ش$ده بزنی$م. دوس$ت عزیزم$ان خ$وابی دی$ده

کردی$$م و حقیقت$$ش ه$$م همی$$ن ب$$ود. م$$ن الن  ب$$ود و تع$$بیر 

ک$ه ب$ه ای$ن طری$ق ح$رف حض$رت خ$دیجه  چند سال است 

 را ن$$زدم. پ$$س بدانی$$د اینه$$ا در م$$اوراء ی$$ک عق$$د دارن$$د، در

ک$ار ک$ه اینه$ا می خواهن$د چ$ه   م$ردم ی$ک عق$د دارن$د. چ$ون  

 کنند؟ می خواهند مردم دار هم باش$ند، نمی خواهن$د م$ردم

کنن$$د. ب$$بین چ$$ه ط$$رز ب$$وده. ح$$ال م$$ن ط$$رز  ب$$ا اینه$$ا ن$$برد 

گ$ویم. ای$ن عق$د حض$رت زه$را در ع$رش  حضرت زهرا را می 

 شده. روایت ص$حیح داری$م حض$رت زه$را را ب$ه ام$ر خ$دا ب$ه

 عق$$د امیرالم$$ؤمنین در آورده. خ$$دای تب$$ارک و تع$$الی مه$$ر

ک$$ه م$$ن گوی$$د آن م$$ال التج$$اره ای  گ$$ر خ$$دیجه می   ک$$رده. ا

ک$$رده. خ$$دا بزرگ$$وارتر ک$$ن، خ$$دیجه بزرگ$$واری   دارم مه$$رم 

٢١حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$ه آب گوی$$د  ک$رده می  که حضرت زه$را را عق$د   است. حال 

ک$ه نم$$ک  مه$$ر زهراس$$ت، نم$$ک مه$$ر زهراس$$ت. ه$ر چی$زی 

 ن$$دارد، م$$زه ن$$دارد. آی$$ا آب مه$$ر زهراس$$ت، می فهمی$$د یعن$$ی

گ$$$ر گ$$$ر آب نباش$$$د تم$$$ام خلق$$$ت خش$$$ک می ش$$$ود. ا  چ$$$ه؟ ا

گ$$ر آب نباش$$د هم$$ه گوی$$د «ام ابی$$ه» یعن$$ی ای$$ن. یعن$$ی ا  می 

 خلق$$ت خش$$ک می ش$ود. آب مه$رش اس$$ت، نم$$ک مه$رش

کند رسول ال؟ ح$ال از قری$ش، بزرگ$ان کار   است. حال چه 

گ$$ر بخواه$$د  قری$$ش هم$$ه آمدن$$د زه$$را را می خواهن$$د. ح$$ال ا

گوی$د کند یک قدری مش$کل به  وج$ود می آی$د. می  کار   این 

 اختی$$$$ارش ب$$$$ا خداس$$$$ت. ف$$$$ورا  جبرئی$$$$ل ن$$$$ازل می ش$$$$ود،

گوید: یا رسول ال ب$ه اینه$ا بگ$و س$تاره ای از آس$مان ب$ه  می 

ک$ه رف$ت زه$را از ب$رای ایش$ان  ام$ر خ$دا می آی$د، ه$ر خ$انه ای 

٢٢حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گل می ریزن$$د و عط$$ر پاش$$یدند و چ$$ه  است. حال تمام اینها 

کردن$$د. تم$$ام م$$دینه منتظرن$$د. ی$$ک وق$$ت می بینن$$د  ک$$ار 

گ$$$ردد. م$$$دام  س$$$تاره آم$$$د. س$$$تاره م$$$دام روی م$$$$دینه می 

گ$اه باش$ند می آی$د گردد تا تمام اهل م$دینه آ گردد و می   می 

گوی$$د ت$$و زه$$ره فلک$$ی ای$$ن  می رود در خ$$انه عل$$ی. ای$$ن می 

کنند؛ یعنی ستاره  است. حضرت را به نام زهره معرفی می 

 آم$$د رف$$$ت آنج$$$ا. ای$$$ن چیس$$$ت؟ آن ن$$ور خداس$$$ت. س$$تاره

ک$ه آنج$ا  چیست؟ «نور علی نور» می شود. ح$ال آن عق$دی 

 ش$$$ده آنه$$$ا در م$$$اوراء هس$$$تند. مگ$$$ر ای$$$ن حض$$$رت نرگ$$$س

که آنجا عقدش آن طور ش$ده؟ خ$ود پیغم$بر و خ$ود  نیست 

کردن$$د، ح$$ال بای$$د در ظ$$اهر ه$$م  امیرالم$$ؤمنین [او را] عق$$د 

کن$$د، اس$$یر ش$$ود بیای$$د ب$$رود او را بخ$$رد و دوب$$اره عق$$د  س$$یر 

٢٣حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن$$د ب$$ا آدم؟ ح$ال کار  کنند اینها با ش$$ما؟ چ$$ه  کار   کند. چه 

 همانها عقده به هم زدند. اینها از آنجا عقده داشتند. آخر

 هم$ه آنه$ا آمدن$د زه$رای عزی$ز را زدن$د، ی$ک نف$ر نبای$د دف$اع

گ$ر آن س$یبی  کند؟ هم$ه اینه$ا عق$ده داش$تند. وال، ب$ال، ا

گوی$$$د از بهش$$$$ت آم$$$ده، س$$$یب بهش$$$$تی آدمه$$$ای  ک$$$ه می 

 معمولی ه$م می خورن$د. م$ن نمی خ$واهم ح$رف بزن$م ج$ارو

 ببندی$د ب$ه دم م$ن. آدم ه$ای معم$ولی وال غ$ذای بهش$تی

 می خورن$$$د. ح$$$ال ی$$$ک س$$$یب ب$$$وده نص$$$فش را بده$$$د ب$$$ه

 خ$$دیجه نص$$فش را بده$$د ب$$ه پیغم$$بر؟ وال، [ای$$ن س$$یب]

ک$ه درآوردی$د  عصاره تمام خلقت اس$ت. ای$ن س$یب نیس$ت 

کش$$ید؟ گویی$$د. خودت$$ان خج$$الت نمی   و روی منبره$$ا می 

 اص$$ل  بهش$$ت دس$$ت دوم، دس$$ت س$$وم ولی$$ت اس$$ت. ح$$ال

٢٤حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن$$د ای$ن ک$ار می   ی$$ک س$یب از بهش$ت درآورده داده؟ چ$ه 

کج$ا ت$و ای$ن ح$رف را می زن$ی؟ م$ن ب$ا روای$ت و  م$داح ها؟ از 

گوی$$د «ام  ح$$دیث می زن$$م عزی$$زان م$$ن. مگ$$ر پیغم$$بر نمی 

گ$ویم عص$اره گ$ر م$ن می   ابی$ه»؟ پ$در م$ن اس$ت یعن$ی چ$ه؟ ا

گویم. یعنی یک خلق$تی، ن$ه ای$ن ع$الم؛  خلقت درست می 

گ$ر ای$ن نب$ود، ش$اید محم$د  زهرا عصاره یک خلقت است. ا

نبود. (صلوات)

 چرا پیغمبر می فرمای$د «ام ابی$ه»؟ پ$در م$ن اس$ت زه$را. ای$ن

گوی$$د ه$ر کن$$د. می  گوید، دارد حالی م$$ا می   را به زبان ما می 

کن$د، م$ا  کسی از پدرش به وج$ود می آی$د. ح$الی م$ا دارد می 

 ق$$در زه$$را را ب$$دانیم. زه$$را را ب$$ا دخ$$تر فلن$$ی همت$$ا نکنی$$د.

کند آدم؟ بیشتر از ای$ن نمی توان$د کار   خجالت بکشید. چه 

٢٥حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$د. گوی$د «ام ابی$ه» دارد ح$الی م$ا می  گ$ر می   آدم بگوی$د. ا

کن$د. م$ا زه$رای عزی$ز را  یعنی قدر حضرت زهرا را معلوم می 

بشناسیم، عزیزان من. 

 حال ببین چقدر این زهرا م$ادر عزی$زش را می خواه$د. ح$ال

کردن$د، زن$ان قری$ش هم$ه آمدن$د چق$در روی ک$ار را   که ای$ن 

گفتن$$د م$$ا ب$$رای وض$$ع حم$$ل ت$$و نخ$$واهیم گفتی$$د،   منبره$$ا 

گ$ویم عزی$زان م$ن، اینه$ا را از پ$در  آمد. من دارم به شما می 

 و م$ادر خودت$ان مج$زا بدانی$د. اینه$ا [مث$ل پ$در و م$ادر ش$ما]

گف$$ت ک ش$$د، ف$$ورا    نیستند وال. حال تا دید مادرش غمنا

 م$$ادر ج$$ان، غص$$ه نخ$$ور می آین$$د، از بهش$$ت می آین$$د؛ ح$$وا

 می آی$د، آس$یه می آی$د، مری$م می آی$د. اس$م اینه$ا را می آورد.

گ$ر در ش$کم م$ادر گ$وییم. وال ب$ال اینه$ا ا  چه داریم ما می 

٢٦حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

رفتند می خواستند ما ...

کن$م اینه$ا را از پ$در و م$ادر خودت$ان  م$ن دو مرتب$ه تک$رار می 

کش$م کنید. اینها به م$اوراء وص$لند. م$ن خج$الت می   مجزا 

گ$$ویم م$اوراء در اختی$$ار اینهاس$$ت. چ$$را م$$ا  بگ$$ویم، ج$دا  می 

 معرف$$ت ن$$داریم در ح$$ق اینه$$ا. ش$$ما اینق$$در اینه$$ا را پ$$ایین

گفتی$$د خودم$$انیم. ی$$ک دوس$$ت عزی$$زی  آوردی$$$د، ت$$ا آخ$$ر 

ک$$$ه خیل$$$ی  دارم، الن اینج$$$ا تش$$$ریف دارن$$$د. ی$$$ک نف$$$ری 

گفت$ه اس$ت راج$ع ب$ه  چی$زش بالس$ت، ب$ه ایش$ان برخ$ورده 

گفت$ه «بش$ر مثلک$م»، پیغم$بر ک$رم ص$$حبت ش$ده،   پیغمبر ا

 ه$م مث$$ل ماس$$ت. هی$چ ش$$رافت ق$ائل نش$$ده. ای$$ن دوس$$ت

گف$$ت خیل$$ی س$$وادش بالس$$ت. گف$$ت،   عزی$$ز آم$$د ب$$ه م$$ن 

کش$م بگ$ویم. وال ب$ال ت$ال م$ن ح$رف ی$ک  خج$$الت می 

٢٧حضرت خدیجه
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 آخون$$د را، ی$$ک ح$$رف آق$$ا را، ی$$ک ح$$رف طلب$$ه را بخ$$واهم

 بزنم خیلی مشکل است؛ یعنی دلم می خواهد آنها بزنند و

گوش بدهیم؛ اما در صورتی کنیم، آنها بزنند و ما   ما عمل 

گوید گر پیغمبر می  گفتم ا  که صحیح بزنند. من به ایشان 

گوی$$د م$$ا ه$$م یعن$$ی از جن$$س ش$$ما  م$$ا «بش$$ر مثلک$$م»، می 

ک$ن. «ان ال و  هستیم؛ یعنی ای بشر بیا ام$ر م$ا را اط$اعت 

 ملئکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمن$وا ص$لوا علی$ه

ک$رم فرم$ود خ$دا راه را  و سلموا تسلیما» (ص$لوات). پیغم$بر ا

گ$$وییم م$$ا بش$$ریم مث$$ل ش$$ما.  ب$$ه ش$$ما نش$$ان داده. م$$ا می 

 اینق$$در خ$$دا ب$$ه م$$ا عظم$$ت داده. بیایی$$د ش$$ما ه$$م اط$$اعت

کنی$$$د ولی$$$ت را. ش$$$ما ه$$$م  کنی$$$د خ$$$دا را، بیایی$$$د اط$$$اعت 

ک$ه روای$$ت و گ$ر   همین ج$$ور می ش$$وید. مگ$$ر ن$$داریم روای$$ت ا
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 ح$$$دیث می خواهی$$$د عزی$$$زان م$$$ن، م$$$ن بی روای$$$ت ح$$$رف

کنی$$د،  نمی زن$$م. نمی خواهی$$د؟ از م$$ن ه$$ر حرف$$ی را س$$وال 

کن$$$م ج$$$واب ب$$$ه ش$$$ما ب$$$دهم، ن$$$ه م$$$ن ج$$$واب  افتخ$$$ار می 

ک$ه  بدهم، جواب هر حرفی رویش است. تمام این خلقت 

کلم$$$$$ی روای$$$$$ت روی$$$$$ش اس$$$$$ت، م$$$$$ا  می بین$$$$$ی وال، ه$$$$$ر 

ک$$ه می زن$$ی روای$$ت روی$$ش اس$$ت.  نفهمی$$دیم. ه$$ر حرف$$ی 

کرد. ه$ر کمه خواهد   فردای قیامت وال، با آن شما را محا

ک$$ه از دهانت$$ان بی$$رون می آی$$د وال روای$$ت روی$$ش  حرف$$ی 

گر هزار تا حرف بزنی، هزار ت$$ا که ا  است. اشخاصی هستند 

ک$$رده. گوی$$د. خ$$دا در دل$$ش را ب$$از   روای$$ت روی$$ش ب$$ه ت$$و می 

گوی$$د م$$ؤمن بای$$د لج$$ام  بدانی$$د، م$$واظب باش$$ید مگ$$ر نمی 

که  داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی مواظب باش. هر حرفی 
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 می خواهی بزنی مواظب باش. حال این دوس$ت عزی$ز م$ن

گفت$$ه «بش$$ر گف$$ت ایش$$ان ام$$ام جمع$$ه ه$$م هس$$ت.   ب$$ه م$$ن 

گ$$ویم عزی$$زان م$$ن،  مثلک$$م»، مث$$ل ماس$$ت. م$$ن دارم می 

کم رن$$گ  اه$ل تس$$نن ولی$$ت را قب$$ول نکردن$$د، م$$ا ولی$$ت را 

گفت$$م ولی$$ت، ولی$$ت. م$$ا ی$$ک ک$$ه   کردی$$م. هم$$ان اس$$ت 

 ولیت حلقی داریم، یک تجاری داریم، یک ولی$ت داری$م

گ$ر یقی$$ن ب$ه ولی$$ت، ش$$ناخت ولی$$ت  یقی$$ن ب$ه ولی$$ت. م$ا ا

گ$$$ذاریم.  داش$$$ته باش$$$یم پیغم$$$بر را پی$$$ش خودم$$$ان نمی 

گ$$ر مث$$ل ت$$و یک$$ی گفت$$م ا  خج$$الت بک$$ش. بع$$د م$$ن ب$$ه او 

 هس$$$ت، مثل  هم درس اس$$$ت، م$$$ن الن ب$$$ا ش$$$ما هم درس

 هس$$تم، درس$$ت اس$$ت، م$$ن علم$$ی ب$$ا ش$$ما ح$$رف می زن$$م،

کلس  آقایان متوجه باشید من با ش$ما هم درس$م م$ن الن 
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کلس دوازده هس$$تی، الن یک$$ی از  دوازده هس$$تم، ت$$و ه$م 

کم آورده قبولش گفت یک نمره   رفقای من آمده بود، می 

گ$$ویی م$$ا ب$$ا پیغم$$بر یک$$ی ک$$ه ت$$و می   نکردن$$د. ای آق$$ایی 

ک$$$رم وح$$$ی ب$$$ه او می رس$$$د، ب$$$ه ت$$و ه$$$م  هس$$$تیم، پیغم$$$بر ا

 می رسد؟ به پیغمبر ق$رآن ن$$ازل ش$$ده، ب$ه ت$$و رس$$یده، ن$$ازل

گف$$تی؟ پیغم$$بر گفته، تو ه$$م   شده؟ پیغمبر تا قیام قیامت 

 ت$$ا «ق$$اب قوس$$ین او ادن$ی» رفت$ه، ت$و ه$م رف$$تی؟ «ان ال و

 ملئکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا ص$$لوا علی$$ه

گفت$$$ه ای آق$$$ا، تس$$$لیم ک$$$ل خلق$$$ت   و س$$$لموا تس$$$لیما» ب$$$ه 

ک$ه زن$$ت ه$$م تس$$لیمت نیس$$ت. چ$$را ای$$ن  پیغمبر شوید، تو 

 ح$$رف را می زن$$ی؟ چ$$را اندیش$$ه ن$$داری؟ چ$$را تفک$$ر ن$$داری؟

کن$$ی؟ بی$$ا خ$$ودت  آن وقت تو می خ$واهی ع$ده ای را ارش$$اد 
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کردم؛ عزیزان من، ب$$ا  ارشاد شو. همیشه خدمتتان عرض 

کنی$$د. گر قب$$ول   فکر حرف بزنید. من مثال قشنگی آوردم ا

ک$$$م آورده قب$$$ولش  ب$$$بین ای$$$ن دیپل$$$م اس$$$ت، ی$$$ک نم$$$ره 

ک$$م داری. ت$$و پیغم$$بری؟ «بش$$ر کنند. تو هزاران نمره   نمی 

 مثلک$$م»؟ خ$$دا نکن$$د م$$ا نم$$ره ب$$ه خودم$$ان ب$$دهیم رفق$$ای

 عزیز. بیایید نمره ب$ه ش$ما بدهن$$د. عزی$زان م$$ن، قربانت$$ان

 ب$$روم، ف$$دایتان ش$$وم بیایی$$د نم$$ره ب$$ه ش$$ما بدهن$$د. بایی$$د

کنن$$د، خودت$$ان خودت$$ان را تایی$$د نکنی$$د. ای$$ن  تایی$$دتان 

تاییدی خودتان وال، بال، تال، نتیجه ندارد. 

 خدای تبارک و تعالی تمام بش$$ر را ی$$ک ج$$ور می بین$$د. مگ$$ر

که امتیاز قائل می شویم. وال خدا تمام بشر را  خدا ماییم 

 ی$$ک ج$$ور می بین$$د. ام$$ا «ه$$و الم$$ر، ه$$و الخل$$ق» آورده؛ آن
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کن$$د. «ه$و الم$$ر ه$$و الخل$$ق» خل$$ق که امر را اط$$اعت   بشری 

کنی$$د عزی$$زان کرده. بیایید امر را اطاعت   کرده، امر رویش 

ک$$رده ام$$ر را، م$$ا ی$$ک ق$$دری خلص$$ه تفک$$ر  من. خدا معل$$وم 

کنی$$م  نداریم. قربانتان بروم، عزیزان من، بیایید اط$$اعت 

کش$$$$$$$م در  آق$$$$$$$ا ام$$$$$$$ام زمانم$$$$$$$ان را. م$$$$$$$ن خج$$$$$$$الت می 

 ص$$$حبت هایم ح$$$رف ایش$$$ان را نزن$$$م. بیایی$$$د هماهن$$$گ

 شویم با آقا امام زمانمان. بیایید عزیزان من ام$ام زم$$ان را

ک$$ه م$$ن لج$$ام در  بیش$$تر از زم$$ان بخ$$واهیم. خ$$دا می دان$$د 

 ده$$انم اس$$ت، نمی ت$$وانم حرف$$م را بزن$$م. آن چن$$د وقت ه$$ا

ک$$ردم. چ$$را؟ نمی ت$$وانم حرف$$م را  خ$$دا می دان$$د طل$$ب م$$رگ 

کن$$ار می آی$$م ب$$رای ش$$ما. بیایی$$د ام$$ر ام$$ام گوش$$ه و   بزن$$م. 

گر امام زم$$ان در ظ$$اهر می$$ان م$$ا کنیم. ا  زمانمان را اطاعت 
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 نیست، آیا امرش هم نیست؟ دو تا از ای$$ن آقای$$ان تش$$ریف

ک$$ه کردند. آخر حرف$$ی   آوردند اینجا خیلی خلصه صحبت 

گفتن$$د گرد ام$$ام زم$$ان نیس$$تید؟  که مگر شما ش$$ا گفتم   زدم 

گرد ام$$ام زم$$انی، گ$$ر ش$$ا گفت$$م ا گرد امام زمانیم.   چرا، ما شا

گویی$$د؟ ت$$و از  نباید استادت را ببینی؟ اینجا به من چه می 

 اس$$$تادت بپ$$رس عزی$$ز م$$$ن، قرب$$$انت ب$$$روم، ف$$$دایت ش$$وم

گ$ر آنچ$$ه ب$$ه گویی؟ ا کنی؟ به من چه می   اینجا آمدی چه 

گ$$$ر داده. مث$$$ال  م$$$ن داده م$$$ن نمی ت$$$وانم ب$$$ه ت$$$و ب$$$دهم. ا

کم$$$تر گ$$$دا  گفت$$$م بی$$$ا از آن   آوردم، نگفت$$$م ب$$$ه م$$$ن داده. 

ک$$ه خیل$$ی خلص$$ه ابع$$ادش ب$$ال ب$$ود.  نباشیم. یکی از آنه$$ا 

گ$$دا. ح$$اتم چی$$زی  گفت آم$$ده در خ$$انه ح$$اتم ط$$ائی، ی$$ک 

گف$ت  نداشت. رف$$ت در ل$ق پش$$ت ب$$ام، ی$$ک ج$$ل ان$$داخت 
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گ$$دا دارد  خ$$دایا بین$$$داز. رس$$ید. ت$$ا آم$$د ب$$ه او بده$$د، دی$$د 

گف$$ت م$$ن ب$$ه خی$$الم ت$$و از خ$$ودت گف$$ت بی$$ا باب$$ا.   می  رود. 

ک$$$ه ت$$$و گی$$$رم  کس$$$ی می   می دادی. م$$$ن ه$$$م می روم از آن 

ک$$ه ب$$ه هم$$ه می ده$$د. ب$$ا گفت$$م بروی$$د پی$$ش او  گی$$ری.   می 

که گفتم اینها چیست   کی رفیقی؟ نمی دانم با ... خیاط. 

کم$$$تر نباش$$$ید. آن یک$$$ی گ$$$دا  گویی$$$د؟ بیایی$$$د از   داری$$$د می 

گفت$$$م گذاش$$$ت ت$$$و مش$$$تمان.   گف$$$ت بی$$$ا بس$$$مان اس$$$ت. 

دستت را هم بگیر و برو. 

 باباج$$ان، عزیزج$ان م$$ن، ف$$دایتان ش$وم ای$$ن ق$در می روی$$د

 زی$$$$ارت عاش$$$$ورا می خوانی$$$$د، بخوانی$$$$د؛ ام$$$$ا مبن$$$$ایش را

گ$$$$$ر زی$$$$$ارت عاش$$$$$ورا خواندی$$$$$د و مبن$$$$$ایش را  بفهمی$$$$$د. ا

 نفهمیدید چه نتیجه ای دارد؟ اینقدر آقا امام زمان با شما
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 رئوف اس$$ت، اینق$$در ب$$ا ش$$ما مهرب$$ان اس$$ت. بای$$د مبن$$ای

 حدیث و روایت را ما بفهیم. عزی$$زان م$$ن، ف$$دایتان ش$$وم،

کنی$$د. ب$$ا تفک$$ر درس بخوانی$$د ب$$ا تفک$$ر ک$$ار   بیایی$$د ب$$ا تفک$$ر 

گفت$$$م عزی$$$ز م$$$ن درس  درس بگویی$$$د. م$$$ن ج$$$ای دیگ$$$ر 

 بخوان، مردم امروز احتیاج به علم دارند. ام$$ا چ$$ه علم$$ی؟

 عل$$م ولی$$ت. ام$$روز تم$$ام خلق$$ت احتی$$اج ب$$ه عل$$م ولی$$ت

 دارن$$د. بی$$ا ب$$ا ولی$$ت عزی$$ز م$$ن آقاج$$ان م$$ن عه$$د و پیم$$ان

که من درس می خ$$وانم مقص$$دم ت$$ویی. وال، ب$$ال،  کن، 

کند.  گر مقصدتان امام زمان باشد، تکمیلتان می  ا

گ$$ر کن$$م، ش$$ما ا ک$$ه مب$$ادا جس$$ارت   م$$ن چ$$ه ج$$وری بگ$$ویم 

کن$$د. مگ$$ر  پیرو آقا امام زمان باش$$ید ج$$انش را ف$$دایتان می 

ک$ه ب$$ه پ$$ا  جان امام زمان شوخی است؟ تم$ام ای$$ن خلق$$تی 
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 ایس$$$$$تاده به واس$$$$$طه ایش$$$$$ان ایس$$$$$تاده. آی$$$$$ا مبن$$$$$ایش را

 می فهمیم؟ یا فقط نماز ام$ام زم$ان را می خ$وانیم؟ بخ$وان

 نم$$$از را. ف$$$دایت ش$$$وم، درس بگ$$$و. قرب$$$انت ب$$$روم درس

 اقتصاد بگو. من فدای این آدم شوم. خدا می دان$د ت$ا الن

گ$ر ولیت$ش تزل$زل دارد ان ش$اءال او  ف$دایش می ش$وم، ام$ا ا

 ف$$دای م$$ن ش$$ود. چ$$را م$$ن ف$$دای او ش$$وم؟ م$$ن نمی ش$$وم.

 ی$$$$ک روزی ایش$$$$ان می خواس$$$$ت درس اقتص$$$$اد بخوان$$$$د،

ک$رد م$ن دع$ا در  اس$مش را نمی آورم اینق$در ایش$ان فروتن$ی 

گف$$ت کن.  کرد، بزرگش  گفتم خدایا فروتنی  کردم.   حقش 

گف$$ت آخ$$ر ای$$ن را گفت$$م بخ$$وان.   درس اقتص$$اد بخ$$وانم؟ 

گفت$$م او درس اقتص$$اد را خوان$$د و  یهودی ه$$ا خوانده ان$$د. 

 ضربه به اسلم زد، تو درس بخوان و اسلم را نجات ب$ده.
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ک$$$ه آم$$$$د از م$$$$ن پرس$$$$ید، از ی$$$$ک آدم  م$$$$ن ف$$$$دایش ش$$$وم 

کن$$د. چ$$را؟ ک$$رده، خ$$دا بزرگ$$ترش   بی س$$واد. خ$$دا بزرگ$$ش 

 اینها دانش$جو هس$تند. دانش$جو قربات$ان ب$روم ای$ن نیس$ت

که شما در دانشکده باشید. 

گویند از صد تا، نودتایشان نم$$از  الن به من خبر دادند می 

که گرفتند از دانشگاه. دانشجو آن است   نمی خوانند. آمار 

 دان$ش بجوی$د، دائم بخواه$د ولی$ت بجوی$د، ح$ال از زب$ان

که می خواهد باشد. شخص را نمی بیند. عزی$زان م$ن،  هر 

گ$ر ش$ما ولی$ت  فدایتان شوم ولیت را ببین نه شخص را. ا

 را دیدی$$د ولیت ج$$و ب$$اش، ن$$ه دانش ج$$و. ای$$ن دانش$$گاه را

ک$$ه انگلی$$س کردن$$د. چی$$زی   انگلیس ه$$ا ب$$رای م$$ا درس$$ت 

کن$$$$د، وال مث$$$$ل عل$$$$م فلس$$$$فه می مان$$$$د. دی$$$$روز  درس$$$$ت 
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کرمانشاه آمد اینج$$ا،  گذشته، یکی از این امام جمعه های 

گرفت$ه ب$ود. خیل$ی  یک بچه ای داشت زب$انش ی$ک ق$دری 

که من چن$دین کرد   ابعادی داشت. اول خودش را معرفی 

گفت$$$م آی$$$ا درس ولی$$$ت ه$$$م ج خوان$$$دم.   س$$$ال درس خ$$$ار

کس$$ی  خوان$$دی، ب$$ی رو در بایس$$تی؟ م$$ن رو در بایس$$تی از 

ک$$ه کنی$$$م  ک$$ار  گف$$$ت م$$$ا چ$$$ه   ن$$$دارم. بع$$$د ص$$$حبت ش$$$د و 

گفت$$م عزی$$ز م$$ن دنی$$ا ب$$ا ولی$$ت س$$ازش  اینج$$وری ش$$ویم؟ 

کن$ی. ه$ر روز ماش$ینت را ج ولیت  که خر  ندارد؛ اما دنیایی 

کنی، این حرفها با ولیت سازش ندارد. م$ا اه$ل  اینجوری 

 زم$$$ان ش$$$دیم. بی$$$ا اه$$$ل ام$$$ام زم$$$ان بش$$$ویم. هم$$$ه ای$$$ن

ک$$ه بگ$$ویم، ای$$ن را  حرفه$$ای م$$ن س$$ر ای$$ن مطل$$ب اس$$ت 

 نمی خواستم بگویم. بعد پسر ایشان، آقازاده اش ص$$حبت

٣٩حضرت خدیجه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$ویی بخ$وان؟ گف$ت م$ا بای$$د، ش$ما می   درس فلس$فه ش$د. 

گفت$$م ای$$ن ریش$$ه ن$$دارد باباج$$ان م$$ن. ه$$ر  گفت$$م نخ$$وان. 

 چی$زی ب$ا ولی$ت بای$د ب$ه م$اوراء وص$ل باش$د، ای$ن ب$ه ی$ک

 یون$$انی اتص$ال اس$ت. آی$ا او درک داش$ته راج$ع ب$ه ولی$$ت؟

ک$ه م$ا کند؟ بع$د ب$ه م$ن درآم$د   می خواسته ولیت را عظیم 

 بای$$د ای$$ن درس را بخ$$وانیم ج$$واب خارجی ه$$ا را ب$$دهیم.

کن$م، گفت$م حرف$ی از ت$و س$وال می   دی$دم خیل$ی تن$د اس$ت. 

گفت$م آی$ا عل$م ام$ام ص$ادق ام$ام ب$اقر  پ$درت ج$واب بده$د. 

ج م$ذهب ک$ه خ$ار  ب$التر اس$ت، ی$ا عل$م ی$ک یون$انی؟ یک$ی 

 اس$$ت. مگ$$ر پیغم$$بر نگف$$ت م$$ن ت$$ا قی$$ام قی$$امت ب$$ه ش$$ما

ک$ه ی$ک وق$ت آه$ن می رود  گفتم. مگر ام$ام ص$ادق نگف$ت 

ک$رد؟ ح$ال کس$ی ب$اور می   ب$الی آس$مان ط$رف آس$مان؟ چ$ه 
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کنن$$د از عل$$م کس$$ب می  ک$$ه اینه$$ا دارن$$د   ای$$ن طی$$اره. آنچ$$ه 

 وج$$ود مب$$ارک رئی$$س م$$ذهب م$$ا ام$$ام ص$$ادق اس$$ت. عل$$م

 امام باقر، امام ص$ادق نجات دهن$ده نیس$ت؟ ای$ن جوابگ$و

گذش$$$ته و گوی$$$د،  ک$$$ه در م$$$اوراء دارد می  کس$$$ی   اس$$$ت؟ آن 

ک$$$ه ت$$$ا قی$$$ام قی$$$امت را کس$$$ی  گوی$$$د، آن   آین$$$ده را دارد می 

که می آید ت$ازه نیس$ت. ای$ن اص$ل  چی$زی  گفته، هر چیزش 

گ$وییم اینه$ا هم$ه گر یک چیزی م$ا می   که نگفته نیست. ا

گفتند ح$ال پ$رده روی$ش ب$وده. اص$ل  چی$ز ت$ازه ای نیس$ت  را 

 ک$ه. ش$ما می خ$واهی بگ$ویی ی$$ک حرف ه$ایی ت$ازه اس$ت.

کن$د؟ کف$ایت نمی  گفت$م   اینها نیس$ت اینه$ا ب$وده، نگفتن$د. 

کن$$$د؟ ای$$$ن درس فلس$$فه تج$$$دد کف$$ایت می   درس فلس$$فه 

گ$ویم تج$دد وال، ده$ان پرکن گ$ر می   حوزه علمی$ه اس$ت. ا
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گفت$م. وال، ب$ال، هی$چ  است. آقا ج$واب ب$ده، ب$ه پ$درش 

گفت$م ج$واب ب$ده، هی$چ چی$زی نگف$ت. پاش$د  چیز نگف$ت. 

گیرد و نمی دانم یکی از  گفت: آره این بچه من زبانش می 

ک$رده  بزرگان حال بزرگی اش مثل خ$ودش ب$ود م$ن را روان$ه 

گف$تیم خلص$ه هفت$اد حم$د بخ$وان و ب$ه آن  اینجا، م$ا ه$م 

گف$تیم خ$دایا کنیم خوب شود. پا ش$دیم  کن دعا می   فوت 

 ح$$ال ای$$ن س$$ید آم$$ده اینج$$ا خ$$ب ب$$الخره ای$$ن لکن$$ت زب$$ان

گف$$$$تیم گف$$$$تیم.  ک$$$$ن. خ$$$$دا می دان$$$$د   بچه اش را خ$$$$وب 

ک$$ن. بچه اش را خ$$وب ک$$ن؛ ام$$ا دورش   بچه اش را خ$$وب 

گف$$ت آم$$دیم پش$$ت س$ر ک$ن. خلص$ه   ک$ن؛ ام$ا از م$ا دورش 

گفتم م$ن پش$ت ب$ه س$ید  شما نماز بخوانیم. هیچ چیز، آقا 

کن$م. هی$چ چی$ز، خلص$ه ی$ک نم$از خوان$دیم و اینق$در  نمی 
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ک$$$رد. ه$$$ی دع$$$ا  ه$$$م ط$$$ول داد و م$$$ا پایم$$$ان ه$$$م درد می 

ع. بن$$$ده خ$$$دا تم$$$ام کردی$$$م خ$$$دایا ای$$$ن ب$$$رود ب$$$ه رک$$$و  می 

 مقدس$$ی اش را آورده ب$$ود در ای$$ن نم$$از. ب$$دبختی ی$$ک نم$$از

 می خوان$$$د، دوب$$$اره ی$$$ک نم$$$از دیگ$$$ر ه$$$م می خوان$$$د. ای$$$ن

ک$ه تش$ریف  عط$ای ای$ن آق$ا ب$ود، عنایت ه$ای ای$ن آق$ا ب$ود 

گرف$$ت. خ$$وب ش$$د؟! ل ال$$ه ال  آورده ب$$ود. هم$$ه ج$$ایم درد 

ال!

 پس من عزیزان من، فدایتان شوم، قربانتان بروم، من را

کنی$د. کنید یک چی$ز معم$ولی حس$اب  گر آدم حساب نمی   ا

ک$$دامش درس$$ت نیس$$ت.  بیایی$$د ب$$ا م$$ن ح$$رف بزنی$$د ه$$ر 

 آقاج$$ان م$$ن، عزیزج$ان م$$ن، ف$$دایتان ش$وم دنب$ال چی$$زی

ک$$ه ب$$ه م$$اوراء اتص$$ال باش$$د. آخ$$ر ش$$ما ب$$بین ای$$ن آی$$ا  بروی$$د 
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گوید: «السلم علیک یا مطی$$ع گوید، می   امام زمان چه می 

 ل و لرس$$وله، عب$$د الص$$الح»؛ ای اص$$حاب باوف$$ای ج$$دم،

 پ$$$$درم و م$$$$ادرم ب$$$$ه قربانت$$$$ان. آی$$$$ا م$$$$ا ش$$$$یعه خج$$$$الت

ک$$ه دنب$$ال دیگ$$ران می روی$$م؟ ی$$ک خلق$$ت ب$$ه کش$$یم   نمی 

 وج$$$ود ول$$$ی ال العظ$$$م اس$$$ت. مگ$$$ر ام$$$ام زم$$$ان ش$$$وخی

 اس$$ت؟ تم$$ام فط$$رات ب$$اران بای$$د ب$$ه اج$$ازه ایش$$ان بیای$$د.

کش$$ند بای$$د ب$$ا اج$$ازه ایش$$ان ک$$ه تم$$ام خلق$$ت می   نفس$$ها 

گف$$$$ت|روایت ک$$ه ب$$ه زعف$$ر   باش$$د. مگ$$ر ام$$ام حس$$ین نب$$ود 

کش$$م گف$$ت آقاج$$ان، م$$ن ای$$ن اس$$ب ها را می   می خ$$واهی؟ 

کشند در که اینها می   همه را پایین. [فرمود:] زعفر، نفسها 

دارد. گذشت  چقدر  حسین  ببین  است.  من   اختیار 

گذش$$ت دارد، آق$$ا ام$$ام حس$$ین ک$$ه ام$$ام زم$$ان   همین ج$$ور 
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که اینها نف$س نکش$ند؛ ام$ا ب$ا گذشت دارد. می تواند   چقدر 

کشند.  که با اجازه امام حسین است، حسین را می  نفسی 

 حال ببین اصحاب امام حسین چقدر ارزش دارند، مگر م$ا

گ$ر م$ن  می توانیم بگوییم ام$ام حس$ین چق$در ارزش دارد؟ ا

ک$$$ه روای$$$ت داری$$$م خ$$$دا گ$$$ویم حس$$$ین، م$$$ن می دان$$$م   می 

گف$$ت ه$$ر وق$$ت پس$$ری کن$$د ح$$اج ش$$یخ عب$$اس را،   رحم$$ت 

 داش$ته باش$ی بگ$ویی حس$ین، دوس$ت عزی$زم اس$م پس$رش

گ$ر حس$ین م$ن گوی$د ا گف$ت زه$رای عزی$ز می   حسین اس$ت، 

گ$$ر حس$$ین کردن$$د، ا ک$$ربل ش$$هیدش  گ$$ویی ص$$حرای   را می 

گویی خدا ب$ه ت$و ببخش$د. ب$بین زه$رای عزی$ز  خودت را می 

 چق$$$$$در خوش$$$$$ش می آی$$$$$د اس$$$$$م پس$$$$$رش را روی پس$$$$$رت

 بگ$$$$ذاری. عزی$$$$زان م$$$$ن آی$$$$ا م$$$$ا مبن$$$$ای ای$$$$ن حرفه$$$$ا را
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ک$$$وروش و م$$$وروش و گذارن$$$د؟   می فهمی$$$م؟ ح$$$ال چ$$$ه می 

سوروش چه  می دانم. 

گفت$$م عزی$$ز م$$ن ف$$دایت ش$$وم ام$$ام زم$$ان  ب$$بین، م$$ا بای$$د 

گوید پدر و مادرم به قرب$ان اص$حاب باوف$ای ج$دم. بی$ا  می 

 عزیز من فدایت شوم، بیا ح$رف بش$نو. بی$ا ج$انت را ف$دای

 ام$$ام زم$$ان بک$$ن ت$$ا ام$$ام زم$$ان ه$$م پ$$اداش ب$$ه ت$$و بده$$د،

 بگوید جان من هم ب$ه قرب$ان ت$و. نج$وا دارد ب$ا ی$ک ش$یعه

کن$د. خ$دا می دان$د ب$ا جگ$ر م$ن چ$ه ب$ه س$ر م$ن می آی$د.  می 

 این حرفها را من یک اندازه اش را می فهمم، خدا می دان$$د

گفت$$م. اینج$$ا آن ج$وری  فردای قیامت می فهمی$$د م$$ن چ$ه 

گ$$ذارد. کنی$$م، یعن$$ی ش$$یطان نمی  کنیم نمی   که باید درک 

کن$$د؟ تم$$ام ه$$دفش، ک$$ار دارد می   حال آقا امام حسین چ$$ه 
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 آم$$$ده [ب$$$رای] نج$$$ات بش$$$ر. این هم$$$ه شمش$$$یر، این هم$$$ه

گ$$ر می خواهی$$د  مصیبت دارد ب$$ه س$$ر ام$$ام حس$$ین می آی$$د، ا

ک$$ه تم$$ام خلق$$ت ب$$ه ام$$ر ام$$ام اس$$ت اینج$$ا بفه$$م،  بفهمی$$د 

ک$$ه خوانده ای$$د آی$$ا فهمیدی$$د؟ ب$$ه شمش$$یرها ام$$ر  خودت$$ان 

گر دین جدم باقی می ماند به من بخوری$$د؛ یعن$$ی کند ا  می 

 من فدای دین جدم می شوم، فدای دین پ$$درم می ش$$وم،

 ف$$$$$دای ام$$$$$ر خ$$$$$دا می ش$$$$$وم؛ یعن$$$$$ی علی ب$$$$$ن ابوط$$$$$الب.

ک$$ار  امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) امر خداست. من چه 

ک$$ه هرچ$$ه به س$$ر م$$ا آم$$د گ$$ویم   کن$$م ی$$ک پ$$اره وقته$$ا می 

کردن$$د. مگ$$ر ای$$ن مرتیک$$ه در دانش$$گاه ص$$حبت  باس$$وادها 

ک$$رده،  نک$$رده اس$$ت؟ ی$$ک ق$$دری از خداشناس$$ی ص$$حبت 

گفته ممکن است خدا ی$$ک زهرای$$ی، ی$$ک پیغم$$بری،  بعد 
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کن$$د!!  ی$$ک علی ای، ی$$ک ام$$ام زم$$ان دیگ$$ری را ه$$م خل$$ق 

گ$$ویی ی$$ک ممک$$ن غیرممک$$ن اس$$ت،  آقاج$$ان م$$ن چ$$ه می 

گر چیزی برایش ممکن نب$$ود خ$$دا  خدا ممکن است، خدا ا

 نیست. خدا هر چی$$زی ممک$$ن اس$$ت، ام$$ا ای$$ن غی$$ر ممک$$ن

کن$$م، مگ$$ر  است. م$$ن از ت$$و باس$$واد م$$ن بی س$$واد س$وال می 

گوی$$د، حض$$رت می فرمای$$د اول م$$ا را خ$$دا ک$$رم نمی   پیغمبر ا

گوی$$د خ$$دا عق$ل  به وجود آورد، آن وقت در ج$$ای دیگ$$ر می 

 را به وجود آورد، پیغم$$بر و عل$ی عقلن$$د، آی$ا خ$دا ی$$ک عق$ل

 دیگ$$ر می خواه$$د ب$$ه وج$$ود بی$$اورد، م$$رد ن$$ادان؟ ت$$و فلس$$فه

گمراه شدی، فلسفه تو را نجات نمی ده$$د، بی$$ا  خواندی و 

کلم بخوان، بیا فلسفه حدیث و روایت بفهم! فلسفه 

یا علی
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